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ســیاه کفاش محله بسته شده است و با 
کمــی واکــس گرد و خــاک از کفش ها 
گرفته انــد. علی و احمد هشت ســاله و 
شش ساله بودند که پدرشان یک روز از 
خانه رفت و دیگر برنگشــت. یادآوری 
خماری های پدر هنوز آزارشان می دهد. 
دوست ندارند از پدری یاد کنند که حتی خاطره ای 
از مدرســه رفتن با او ندارند. همه این ســال های 
تنهایی، مادرشان خرج درس و مدرسه علی و احمد 
را داده اســت. اما دیگر نمی شود. زخم های دست 
مادر با »سفیدکننده« بیشــتر از آن شده است که 
بی خیال این زخم ها شوند؛ بی خیال اینکه دوباره 
دست های زخم شده اش را در لگن آب و سفیدکننده 
فرو ببرد تا گرد و غبار از دیوار و راه پله خانه های 
مردم بگیرد. مریم خانم امســال و برای خریدن دو 
دفتر 60 برگ، نصف دستمزد یک روزش در خانه 
مردم را هزینه کرده تا فقط برای احمد دفتر بخرد؛ 
دفترهایی که بــه گفته مادر فقط چنــد ماه اول را 
جــواب می دهد.همــان کفش هــای پارســال را 
می پوشند. جلو کفش ها کمی باز شده بود. کفاش 
محل سر و ته اش را به هم آورده و واکسی هم به 

سر و رویش کشیده است.
اما علی امســال مدرســه نمی رود. تصمیمش را 
از چند ســال پیش گرفته بود و هر ســال مهر که 
می رسید، سر رفتن و نرفتنش به مدرسه، کارشر 
به مشــاجره  با ماد می کشید و دســت آخر هم به 
احترام مادر، درس را ادامه می داد. اما امسال ماجرا 
فرق دارد و علی می خواهد تصمیمش را عملی کند. 
علی تابستان امســال پشــت میز چرخ خیاطی، 
شبانه روز برای بچه هایی کیف می دوخت که قرار 
اســت از امروز دست در دســت پدر و مادر راهی 
مدرسه شــوند. در خانه اما همــه امیدها به احمد 
و قول و قراری اســت که با علی بسته اند، قول و 
قراری ساده اما مردانه؛ »من سر کار می روم. مامان 
دیگر نمی تواند برای هر دوتای ما کار کند. اجاره 
خانه هم هســت. همان کیف دوزی که تابســتان 
رفتم، شاگرد می خواهد و همان جا می روم. حداقل 
هزینه درس تو و کمی از خورد و خوراک خودمان 
را درمی آوردم. اجاره خانه و بقیه چیزها با مامان. 
احمد، باید یک کاره ای شــوی تــا دل مامان و من 
حسابی شاد شود و به داشــتنت افتخار کنیم.« با 
این قول و از همان روز اول مدرســه تکلیف احمد 

مشخص است؛ مشق عشق.
گزارش پیــش رو روایت هایی واقعــی از جنس 
ماجراهای مــادر و فرزنــدی اســت. مادرانی با 
دســت های خالی و فرزندانی کــه از رنگ و لعاب 
لوازم مدرسه، جعبه های مداد رنگی یا از نشستن 
پشت میزهای مدرسه زده اند تا همراه مادر برای 

روزی خانواده تلاش کنند.

zzروایت اسماء و دخترهایش

اسماء مادر دو دختر و یک پسربچه است.  شوهرش 4ســال قبل فوت کرده است. 1
اسماء می گوید: کار شوهرم سیم کشی بود. کارش 
پردرآمد نبود، اما آن قدر داشــت که دســت جلو 
کسی دراز نکنیم. 4ســال قبل بود که یک مرتبه 
دچار ایست قلبی شد و عمرش به دنیا نبود و مُرد.

آن طور که اسماء می گوید دو دخترش در کلاس 
هشــتم و چهارم درس می خوانند و پسربچه اش 
هم 5سال دارد؛ »اداره کردن زندگی خیلی سخت 
است. خودم هم درآمدی ندارم. گاهی به من زنگ 
می زنند و برای تمیزکاری خانه ها می روم. مدتی 
هم برای یک ســاختمان که مطــب  چند دکتر 
آنجا بود، یــک روز در هفته می رفتــم تا کارهای 
تمیزکاری را انجام بدهم. بــا همین کارها تا الان 
خرج خودم و بچه ها را درآورده ام. خانواده شوهرم 
وضع خوبی ندارند و خودشــان هشتشان گرو نهُ 
است. نمی توانند به ما کمک کنند. فقط گاهی که 
سری به ما می زنند، چند کیلو سیب زمینی و پیاز 

و این جور چیزها می آورند.«
اســماء آهــی می کشــد و شــرایط تحصیل و 
درس خواندن بچه ها را این طور توضیح می دهد: 
تا الان با سیلی صورتم را ســرخ نگه داشته ام، اما 
نگذاشتم آبروی دخترها برود. هرجور که بود، سعی 
کردم لوازم مدرسه شان را جور کنم. گاهی دیرتر 
خریدم یا کم خریدم. اما نگذاشتم دو دخترم جلو 
همکلاسی هایشان خجالت بکشند. بچه هایم پدر 
ندارند، اما مادر که دارند. نمی گذارم آب در دلشان 

تکان بخورد، اما امان از امسال... .
برای لحظاتی ســکوت می کند و چشم به زمین 

می دوزد. صبــر می کنم تا دوباره رشــته کلام را 
به دســت بگیرد و می گیرد و ادامه می دهد: امان 
از اوضاع امســال! قیمت لوازم تحریر ســر به فلک 
گذاشته اســت. یکی دوبار رفتم، اما نتوانستم جز 
چهار تا دفتر و چند تا خودکار چیزی بخرم. بچه ها 
زرنگ هستند و می فهمند که دستم خالی است و 
طفلی ها چیزی نگفتند. موقع ثبت نام هم به مدیر 
مدرسه اوضاعمان را گفتم. بنده خدا خیلی با من 
راه آمد. با کمکی که کردند ما پول ثبت نام و کتاب 
ندادیم، اما خب لوازم تحریر و لباس فرم مدرســه 
هنوز مانده کــه نخریده ایــم. لوازم تحریر خیلی 
گران شــده، فقط یک دفتر 100 بــرگ معمولی 
10 تا 12 هزار تومان است. کاش فقط لوازم تحریر 
باشــد. لباس فرم مدرســه هم یک دردسر دیگر 
است. امسال نتوانستم لباس مدرسه برای دخترها 
بردارم. همان لباس های پارسال را شستم و مرتب 
کردم. به دخترها گفتم »فعلا با این لباس ها بروید. 
اگر کسی هم چیزی گفت، به من بگویید.« بچه ها 
راضی نیستند و خجالت می کشند با این لباس ها 
بروند مدرسه اما چه کنم. چاره ای نیست. در تمام 
این سال ها گاهی از نان شب زده ام تا بچه ها درس 
بخوانند. دلم نمی خواهد دختر ها مثل من باشند. 
اگر کاری برای خودشان داشته باشند و مثل من 

بیکار نباشند، دیگر محتاج این و آن نیستند.

zzهر روز یک غم تازه

او درخواستی هم از آموزش و پرورش دارد؛ »کتاب 
و دفتر باید باشد؛ چون بچه ها بدون آن نمی توانند 
چیزی بنویســند و یاد بگیرند، امــا همه که پول 

ندارند لباس مدرســه بخرند! چه می شــود اگر 
بچه ها فرم یکســان نداشته باشــند! کاش فقط 
دردســر و ماجرا برای فرم و لوازم تحریر باشــد. 
کیف و کفــش و گرانــی آن یک داســتان دیگر 
اســت. به خدا آدم می ماند چه کند. دختربچه ها 
حساس هســتند. از الان تب زمســتان را دارم. 
کاپشــن دخترانم خیلی کوچک و رنگ ورو رفته 
اســت و به درد امسالشــان نمی خورد. آن هایی 
که مثل ما هســتند، هر روز یک غــم دارند. مهر 
مــاه غم لبــاس و کیــف و کفش، زمســتان غم 
 کاپشن و دستکش، بهار غم سال تحویل و خرید 

شب عید.«
حرف هایش هنوز چاشــنی گلایه دارد؛ »دخترم 
کلاس هشتم است و تا به حال چند بار به من گفته 
که مدرسه نمی رود. امســال هم وقتی خواستم 
اســمش را در کلاس بالاتر بنویسم، اصلا دلش به 
درس خواندن رضا نبود. دخترم می گوید »مامان 
من در خانه می مانم تا برادرم را نگه دارم و تو راحت 
بروی سرکار.« چند بار خودم به حرفش فکر کردم. 
همســایه ها هم که اوضاع ما را می بینند، گاهی 
همیــن را می گویند. اینکــه »دخترهایت درس 
بخوانند به کجا می رسند؟ آخرش بیکارند! « جمله 
بعدی هنوز نیامده، روی لب‌هایش خشک می شود 
و از گفتنش منصرف می شود. انگار می داند دردش 

باید در نهانخانه دلش بماند.

zzروایت پسران محروم درس خوان

انیســه خانم 3 پســر و یک دختر دارد.  دخترش به قول مادر چیزی نمانده که 2

دیپلم بگیرد و امسال کلاس یازدهمی است و در 
رشــته تجربی درس می خواند. 3 پســرش هم 
کلاس های نهم، هفتم و سوم هستند. 4محصل را 
بدون شوهر و سایه سر، راهی مدرسه کردن کار 
هر کس نیست، اما انیســه خانم انجامش داده 
است. اما انگار امسال او هم از پسش بر نمی آید و 
بدجور برای خریــد لوازم تحریر و کیف و کفش 
بچه ها مشــکل دارد؛ »هنوز نتوانســته ام برای 
بچه ها کیف بخرم. دخترم خیلی مرتب اســت و 
کیف پارسالش را خوب نگه داشته اما پسربچه ها 
به هر حال شــیطنت از سر و رویشــان می بارد. 
هر قــدر هم که ملاحظــه کنند، بــاز یک جای 
کارشــان می لنگــد . الان کفــش ندارنــد و 
کفش هایشان پاره شده اســت. در توانم نیست 
کفش بخــرم. به بچه هــا گفتم هــر ماهی که 
ته حســاب ماه پولــی ماند، بــرای یکی کفش 
می گیرم. شوهرم سال هاست که ما را رها کرده و 
رفته. سال های اول سخت بود اما گذشت. الان که 
پســرها از آب و گل درآمده اند، تابستان ها کار 
می کنند و کمی کمک دستم هستند. امسال دوتا 
پسر بزرگم رفتند مغازه بستنی فروشی. به پسر 
بزرگم روزی ۲۰  هزارتومــان و کوچک تر روزی 
۱۵ تومان هزار مزد می دادند. خوب بود و حداقل 
در خرج و مخارج کمکم بودند. حداقل فقط اجاره 
خانه و خورد و خوراک با من است.الان چند سال 
است در بولوار توس ساکن هستیم. صاحبخانه 
۱۰ میلیون رهن گرفته و برجی۵۰۰  هزارتومان 
هم اجاره خانه تعیین کرده اســت. پول رهن را 
نداشتم و کمیته امداد کمک کرد و پول رهن خانه 

را به مــا وام داد. اما حقوق کمی کــه به خاطر 
سرپرستی بچه ها می دادند، به خاطر قسط پول 
رهن خانه قطع شــد.« انیســه می گوید: وقتی 
همسرم رفت، ســال های اول یکی از پسرها را 
نتوانستم به مدرسه بفرستم. این پسرم خیلی به 
پدرش وابسته بود. با اینکه پدرش معتاد بود، به او 
علاقه خاصی داشــت. وقتی رفت تا چند هفته 
نمی خواست باور کند که دیگر برنمی گردد. آن 
روزها خودم هم حال و روز بهتری نداشتم. از یک 
طرف فکر می کــردم اگر بود همیــن فرش زیر 
پایمان را می فروخت. از یک طرف فکر می کردم 
چطور 4 بچه را تنهایی بزرگ کنم. می ترسیدم. 
همین اتفاقات باعث شد پسرم یک سال مدرسه 
نرود. کمی که گذشت زیر پوشش کمیته رفتیم و 
برای یکی از بچه ها حامی پیدا شد. آن سال اسم 
این پســرم را هم مدرسه نوشــتم. تا الان همه 
بچه ها درس خوانده اند، اما امســال واقعا اوضاع 
برای من سخت شده. دوتا از بچه ها دبیرستانی 
هستند و وســایلی که برای درس و مدرسه لازم 
دارند، سنگین است. ما را به یک خیریه معرفی 
کردند. چند روز قبــل آنجا بــودم. لوازمی که 
داشــتند یک دفتر نقاشی، یک بسته مداد رنگی 
شــش تایی، مــداد ســیاه و پاک کــن و... این 
چیزهاســت. این ها برای خانواده هایی که بچه 
ابتدایی دارند، خوب اســت. به مســئول خیریه 
گفتم دو تا از بچه های من دبیرســتانی هستند. 
دفتر ۱۰۰ برگ ندارید؟ یا به جای مداد، خودکار 
آبی و مشکی ندارید؟ گفتند »نه، مردم فقط مداد 

و پاک کن و دفتر نقاشی کمک می کنند.«

zzزهرا خانم و پسرانی که زود مرد شدند

زهرا خانم 10 سال پیش بیوه شد. خودش  می گوید که شــوهرش به خاطر اعتیاد و 3
مشکلات روحی و روانی که داشت، 10 سال قبل او 
و دو فرزند پســرش را بــه حال خود رهــا کرد و 
هیچ وقت به خانه بر نگشت. او در مقابل پرسش ها به 
همه گفته بیوه شــده، چون برای در و همســایه، 
شــنیدن اینکه مردی زنش را ترک کرده غیرقابل 
درک است. خودش می گوید: به صاحبخانه قبلی 
گفته بودم شوهرم در ســبزوار کار می کند؛ برای 
همین هیچ وقت خانه نیست. اما بعد از مدتی دستم 
رو شد و دیگر نتوانستم با این حرف ها صاحبخانه را 
راضی کنم. به همین دلیل خانه را خالی کردم. الان 
انتهای بولوار توس خانــه ای  خانه ای پنجاه متری 
اجاره کرده ام با 5 میلیون پــول پیش و 300 هزار 

تومان اجاره.
احســان و عماد دو پســر زهرا خانم هستند که از 
بچگی بدون پدر بزرگ شــده اند. یکی از پسرهای 
زهرا خانم هم یک ســال نتوانســت مدرسه برود؛ 
»وقتــی برای نان شــب مانــده بودیــم، چطور 
می توانستم پســرها را مدرسه بفرســتم! خدا به 
یکی از معلم های مدرسه خیر بدهد. پسرهای من 
خیلی درس خوان و باهوش هستند. معلم یکی از 
پسرها بیشتر از بقیه بچه ها حواسش به عماد بود. 
معلم عماد تا حدودی از وضعیت ما خبر داشت. آن 
سال که اســم عماد را به خاطر مشکلات ننوشتم، 
چند بار پیگیر شــد و حتی تا در خانه ما هم آمد. 
بعد از کلی این طرف و آن طرف رفتن، ما را به یکی 
از خیریه ها معرفی کــرد. گفت که این خیریه یک 
خوابگاه پسرانه دارد و فقط پسر بچه هایی را ثبت نام 
می کند که پــدر ندارند و درس خوان هســتند. 
الان چند سال است که بچه ها موقع مدرسه آنجا 
می روند. اگر همین جا هم نبود، واقعا نمی توانستم 
بچه ها را مدرسه بفرستم. تابستان ها یکی در مغازه 
فروشندگی می کند و دیگری در ساندویچ فروشی 
کار می کند. امسال صاحب کارهایشان به هر کدام 
ماهی 400هزار تومان دادند که حداقل برای درس 
و مدرسه خودشــان به درد خورد. پسرهایم مرد 
شده اند و خدا خدا می کنم به جایی برسند و مثل 

پدرشان نامرد روزگار نشوند.«

zzبسته های مهربانی برای مهری ها

درِ خیریه باز اســت و گاه گاه کسی وارد  می شود. گفته اند برای دریافت لوازم تحریر 4
باید بــه اتــاق مــددکاری برویــم. اتاقــی که 
گوشه وکنارش از بســته های لوازم تحریر و چند 
کوله ســاده پر شده است. آقای شــارعی مسئول 
مــددکاری خیریه اســت. می گویــد: روزی 8 تا 
10 خانواده اینجا می آیند تا از بسته های غذایی و 
خدماتی این مرکز اســتفاده کنند. من مســئول 
فرزنــدان خانواده هــا هســتم. الان کــه فصل 
مدرسه هاست، بیشــتر کمک هایمان را به سمت 
نوشت افزار برده ایم. لوازم تحریر امسال واقعا گران 
شده و خانواده های زیادی را با مشکل روبه رو کرده 
است. خانواده های معمولی که دو فرزند مدرسه ای 
دارند، برای خرید لوازم تحریر به مشکل برخوردند 
و کمتــر خریدنــد؛ چه برســد بــه خانواده های 
تحت پوشش مرکز ما که امسال واقعا دچار مشکل 
شدند.سراغ فایل های کمد دیواری اتاقش می رود و 
یک دسته پوشه سبز رنگ را بیرون می آورد؛ »این 
پوشه ها هر کدام سرگذشــت زندگی یک خانواده 
است.« روی هریک از پوشــه ها اسم یک خانواده 
نوشته شده اســت. مددکار خیریه همان طور که 
پوشــه ها را زیر و رو می کنــد، به هر اســمی که 
بر می خورد پوشــه را باز می کنــد و توضیحاتی 
می دهد؛ »این معصومه خانم اســت که شوهرش 
چند سالی زندان است. سه تا بچه دارد که دوتای 
آن ها سه و یک ساله هستند. به یکی از بچه هایش 
که مدرسه می رود، امسال بسته لوازم تحریر دادیم. 
بعضــی وقت هــا هــم بســته غذایی بــه آن ها 
می رسانیم.« او ادامه می دهد: این یکی که خیلی 
اوضاع بدی دارد. با یک تبعه ازدواج کرده و حالا با 
دو بچه زیر پوشش خیریه ماســت. بچه های این 
خانم، هم مشکل شناسنامه دارند هم مشکل هزینه 

مدرسه و خورد و خوراک.
پرونده هــا زیــاد اســت. بعضــی از بچه هــا با 
حمایت برخی حامیان، توانســته اند امســال هم 
راه مدرســه را در پیش بگیرند، امــا برخی هنوز 
درگیر مشــکلات خانــواده هســتند؛ بچه هایی 
 که آینــده آنان در گــرو حمایت های امــروز ما و 

شماست. 

مادر مداد قرمز من کو؟
روایتی از دانش آموزانی که برای ادامه تحصیل با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند

ماه مهر از راه رسیده و بوی کتاب و دفتر، خاطرات 
پدرها و مادرها را به حال و هوای بچه دبستانی ها 
پیوند داده اســت. ســر و شــکل بچه ها به ویژه 
پســربچه های کلاس اولی با موهای کوتاه شــده، 
در کوچه و خیابان رنگی از نشــاط پاشیده است. 
دختــرکان کلاس اولی هم عجول تر از همیشــه، 
مقنعه های سفید به ســر کرده اند و حال خوشی 
را سپری می کنند. به مناســبت اولین روز از فصلِ 
رنگدانه دارِ پاییز، به چند مدرســه در روستاهای 
اطراف و حاشیه شهر مشــهد رفتیم تا گوشه ای از 
تلاش اولیای مدرسه و دانش آموزان را برای آماده 

سازی مدرسه به تصویر بکشیم.

zzروستای سنگ بست

از درِ آبی رنگ مدرســه وارد حیاط می شویم. کف 
زمین آسفالت نشــده و پرُ از سنگ ریزه است. گُله 
به گُله از زمین گیاه بیرون زده و بی آبی و خشکی 
منطقه را با رویش هــای زرد و نزار خود به رُخمان 
می کشند. سفیدی دیوار گچی کلاس ها به سیاهی 
می زند و در هر گوشــه ای زباله ها و دورریز هایی 
جمع شده است.اینجا یک مدرســه شبانه روزی 

است که هنوز تخته سیاه های نوســتالژیک را بر 
پیکره دیوارهایش حفظ کرده است. بالای تخته، 
بقایای تزیین های کلاس کــه احتمالا مربوط به 
فصل شورانگیز بهمن و سالگرد پیروزی جمهوری 

اسلامی ایران است، بر جای مانده است.
این مدرســه در حال بازسازی اســت. در راهرو، 
رول های ایزوگام به ترتیب کنار هم چیده شــده و 
قرار است سقف و دیگر بخش های مدرسه را ایمن و 
مقاوم کنند. وسایل آزمایشگاهی، فایل های فلزی 
و همه اسباب و اثاثیه یک مدرسه، وسط راهروها 

کشیده شده اند تا درودیوارها رنگ شود.

zzکلاس هایی با نیمکت های قدیمی

توی حیاط مدرســه یکی از روســتاهای نزدیک 
خواجه ربیع، خانم ها جارو و تی به دست گرفته اند 

و هر کنجی را با وسواس و دلســوزی می روبند و 
می شویند. دیوارهای آجری، نقش ونگاری جانانه 
گرفته اســت. خانمِ هنرمندی روی یک چهارپایه، 
مقابل دیوار نشسته است و قلم مویش را با ظرافت 
خاص می چرخاند. میانه حیاط، مردی با دســت 
و صورت رنگی، زیر تیغ آفتاب ایســتاده و مرحله 
پایانــی کارش، خطوط رنگی صف ها را بررســی 
می کند.کلاس های اینجا هنوز میزبان نیمکت های 
چوبی زهواردررفته ای است که در خیلی از مدارس 

بالای شهر مشهد، نسلشان منقرض شده است.

zzمدرسه مختلط

در یکی از محلات روستای شیرحصار در نزدیکی 
حاشیه شهر، وارد مدرســه ای می شویم که سال 
گذشته با هزینه 600میلیون تومانی ساخته شده 

است. سابقه ساخت مدرسه بیش از 30سال است و 
تا پیش از کمک خیران، دانش آموزان در دو کلاس 
کانکســی درس می خواندند. حالا اینجا 6کلاس 
درس در دو طبقه دارد و ســر و وضع آن نو، زیبا و 

تقریبا استاندارد است.
نیمکت های مدرسه از دی ماه سال گذشته، میزبان 
دانش آموزان اســت و بچه ها نیز آن قدر وفادار و 
منضبط بوده اند که کوچک تریــن یادگاری ای از 
حضورشان به جای نگذاشــته اند.در این مدرسه، 
کلاس های درس به تخته هوشمند تجهیز شده و 
فضای کلاس ها به اندازه کافی بزرگ و نورگیر است. 
این مدرسه در شکل و شمایل جدیدش، سال اولی 
اســت که از ابتدای مهرماه پذیرای دانش آموزان 
شده است. جلوی درِ ورودی، میزی گذاشته اند و 
هدایایی را که قرار اســت به کلاس اولی ها بدهند، 

روی آن  قرار داده اند.
مدیر مدرســه می گویــد: این ها جــدول حروف 
الفباســت و مــادران دانش آمــوزان تزیین این 

جدول ها را انجام داده اند.
مدرســه نوســاز در دو طبقــه و 6کلاس، متعلق 
به پســران و دخترانی اســت که قرار است اولین 

سرمشق هایشان را از معلمان  اینجا بگیرند. 

zzروان شناسی رنگ ها در کلاس درس

به گلشهر آمده ایم که محله ای کم برخوردار است و 
مردمانی خودجوش و فعال دارد. مدرسه تکانی در 
اینجا به پایان رسیده و این فضای آموزشی آماده 
در آغوش کشیدن دانش آموزان است. تنها نگرانی 
در اینجا، کمبود معلم برای پایه اول دبستان است. 
مادر یکی از بچه ها درحالی کــه پس از رتق و فتق 

امور، راهی خانه اش شده اســت، همین موضوع 
را به مدیر یــادآوری می کند و مدیر مدرســه نیز 
می گوید: اوایــل مهر کار در مدارس زیاد اســت، 
به ویژه که این مدرسه، ستاد اسکان بوده و از ابتدا 
در اختیار ما نبوده اســت. او ادامــه می دهد: همه 
کارها را از شــهریور شــروع کرده ایم. زیباسازی 
حیاط، راه اندازی اتاق فکــر انجمن اولیا و مربیان، 
تعویض برُدها، همه و همه را در همین مدت کم و 

با همکاری تمام وقت مادران به پایان رسانده ایم.
او قدردان زحمت های مادران دانش آموزان است 
و می گوید: اینجا اولیای دانش آموزان بسیار فعال 
هســتند. همیشــه پا به پای ما در مدرسه حضور 
داشــته اند. واقعا اگر مادران نباشند، کارها سخت 
می شود. امسال آن ها کتاب ها را بسته بندی کردند. 
اتاق فکر و فروشگاه را خودشان رنگ آمیزی کردند.

وارد کلاس هــای درس می شــویم. هرکــدام از 
کلاس ها به مثابه مهمان خانه هایی است که از هر 
نظر آماده پذیرایی از مهمانانش است. نیمکت های 
چوبیِ رنگی، مرتب و دقیق چیده شده اند. پرده ها 
آویزان شــده اند و روشــنی نور خورشــید را در 

رنگ دلباز خودشان جا داده اند. 

13 هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان
معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش استان از آمار نگران کننده سال گذشته می گوید

طبق گفته معــاون آموزش ابتدایی 

یم
ه

برا
ل ا

آ

اداره کل آموزش وپرورش خراســان‌ 
رضوی،  آخرین آماری که از کودکان 
بازمانده از تحصیل طی سال گذشته 
اعلام شده، 13 هزار کودک در مقطع 
ابتدایی در ســطح اســتان اســت.

ابوالحســن حقیقی در گفت وگو با 
شــهرآرا، می گوید: از تعداد 13 هزار کودک 
بازمانده از تحصیل، 9 هزار نفر جذب شده اند و 
در‌حال ادامه تحصیل هســتند. بعضی از این 
کودکان، مشکلات مالی داشتند، تعدادی دیگر 
خانواده هایشان برای ادامه تحصیل مانع شدند 
و برخی نیز در سامانه سناد ثبت شده، اما در 
سیســتم کشــوری دیده نشــده بودند. این 
اشتباهی بود که در سیســتم وجود داشت و 

برطرف شد. وی ادامه می دهد: آمار بخشی از 
کودکان بازمانده از تحصیل نیز تا پایان مهر ماه 
مشخص می شــود و این آمار هر 6 ماه یک بار 
تدوین می شود، بنابراین به محض اینکه این 
آمار متناسب با متولدین پایه اول اعلام شود، با 
ثبت احوال تطبیــق داده می شــود و دوباره 
فرایند شناســایی و جذب را شروع می کنیم. 
حقیقی درباره مشکلات مالی برخی خانواده ها 
برای تأمین لوازم تحریــر دانش آموزان بیان 
می کند: بــرای دانش آموزانــی نیز که تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند یا در 
حاشیه شهر مشهد زندگی می کنند و بضاعت 
مالی ندارنــد، ســتادی در آموزش وپرورش 
تشکیل شــده اســت که این دانش آموزان 
از طریق مدیران مدارس شناســایی و معرفی 

می شــوند؛ حتی خیرانی داریــم که در همه 
بخش هــا کمــک می کننــد، بنابراین هیچ 
خانواده ای برای تهیه لوازم تحریر یا موضوعات 
مالی ثبت نام، نباید پشت در مدارس بماند. وی 
بیان می کند: البته این ستاد به صورتی است 
که حتما باید دانش آمــوزان از طریق مدیران 
مدارس معرفی شوند و خود خانواده ها به طور 
مستقیم نمی توانند اقدام کنند. در این ستاد 
از طریــق جــذب کمک هــای خیــران و 
دســتگاه های دیگر از جملــه کمیته امداد، 
بهزیستی، آموزش و پرورش، ستاد حاشیه شهر 
و ... تــاش می کنیــم نیــاز خانواده هــای 
کم بضاعت را برطرف کنیم. وی ادامه می دهد: 
تعداد خیرانی که لوازم تحریر دانش آموزان را 
تأمین می کنند، زیاد است و کمک آن ها طی 

یک بازه زمانی یک ماهه تا پایان مهرماه ادامه 
دارد.حقیقی دربــاره برنامه آموزش وپرورش 
برای تعدادی از خانواده ها که فرزندانشان در 
مقاطع بالاتر تحصیل می کننــد اما به خاطر 
هزینه ها، اجازه ادامــه تحصیل را به فرزندان 
خود نمی دهند، می گویــد: در مقطع ابتدایی 
تقریبا هزینه ها مربوط بــه لوازم تحریر، بیمه، 
کتاب بچه ها و ثبت نام آن هاست که به صورت 
صد درصد این موارد را پوشش می دهیم. اما در 
مقاطــع بالاتر یعنــی متوســطه اول و دوم، 
هزینه ها در رشته های مختلف متفاوت است؛ 
در عین حال تمام تلاش ما با کمک گرفتن از 
خیران این اســت که هیچ یــک از فرزندان 
خانواده های کم بضاعت به دلیل مشکل مالی 

ترک تحصیل نکنند. 

تحصیل  میان گچ  و  رنگ 
گزارشی از حال و هوای مدارسی که هنوز آماده  پذیرش دانش آموزان نیستند

سمیرا شاهیان
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